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 زنده ياد داد نورانی

  نشريه پيشرو: فرستنده
  ٢٠١٢ دسمبر ٣١

 کابليان با خون می نويسند

) ٣٠(  

  پايم قطع شده بود

رئيخانۀ محقری در باغ ر راث ب ودمس از پدر به مي ا در بخش. ده ب دت ھ ار   م ابرات ک ای مختلف وزارت مخ ھ

ال. گرفتم  خان تقاعد کردم و مبلغ ناچيز تقاعدی می  کرده، در روزھای آخر حکومت داوود انمم س ريض   خ ا م ھ

م از صنف . سه دختر و دو پسر داشتم. و به شدت تکيده بود سر دوم ه و پ ده ١٢پسر کلانم به ايران رفت ارغ ش  ف

سرم . کرد  دختر کلانم شوھر گرفته در خيرخانه زندگی می. کرد  پزی کار می  هبود و در کلچ يک دختر و يک پ

ردم  فروشی می  شمس دست  علی  من ھم در بازار آغا. رفتند  مکتب می دی می. ک ه کن ا ب دگی م د  زن در . چرخي

 .بود» گل چاه و سر چاه«آمد ما 

تم.برادرم با فاميلش چند سال قبل به پشاور مھاجر شده بود شاور رف ار پ اس ليلامی .  من دو سه ب در برگشت لب

روپ. آوردم  می ه گ ودم و در صورت ضرورت آن را در راه ب ای   کارت عضويت حرکت انقلاب را گرفته ب ھ

دم   يک بار يکی از ھمسايه. ھا نبينند  مشکلم اين بود که کارت را خادی. دادم  مجاھدين نشان می ھا از رفت و آم

وده، به پشاور خاد را خبر  ی ب دفم آوردن ليلام ه ھ د ک رفتم و چون فھميدن رار گ ازپرس ق ورد ب کرده، دو شب م

دن   ھا را در پشاور و درگيری  من که اختلافات تنظيم. سخت نگرفتند ودم، از آم ھای شان را در مسير راه ديده ب

ا می  شان به پايتخت چندان خوشحال نبودم و گاھی که ھمسايه ان دع دن ش د،  ھا برای آم ده کردن ه آين د ب ا تردي  ب

شکلات   گھگاھی پسرم اکبر از ايران پول روان می. نگريستم  می ا م ل ب ه کاب کرد و چون ارسال پول از ايران ب

تم ستگی نداش دان دلب ر چن ول اکب ه پ ود، ب راه ب ی ھم ق . فراوان ول را از طري ه پ ردم ک وال ک رايش اح ار ب د ب چن

  . پشاور برايم بفرستد

ه  ھنوز پای تنظيم. دی آفرين نبودسقوط دولت نجيب چندان شا ا چان ی  ھا به کابل باز نشده بود ام ای سختی   زن ھ

ل   در راولپندی و پشاور به خاطر غصب بيشتر قدرت جريان داشت که نتيجۀ آن را در درگيری ھای تباھکن کاب

احۀ حزب گلبدين از گذرگاه به. ھای ھفتۀ اول منطقۀ ما را ويران کرد  جنگ. به خوبی مشاھده کرديم  بعد تمام س

ه   ماشين. جنوب را زير کنترول داشت ای اول توت ان روزھ انی را در ھم ان ترک ھای کارخانجات جنگلک و افغ

تاد ستان فرس ه پاک رده ب ه ک ی. توت ت م رده حرک ار ک بانه ب ا را ش د  موترھ ار   ده. دادن ه بيگ ه ب ر را روزان ا نف ھ

 .ندھا را پارچه کرده به موترھا بار کن  گرفتند تا آھن  می
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ی. ما ده روز متواتر در زير زمينی پناه گرفته بوديم د و دود   از قلۀ کوه تلويزيون تمامی ساحۀ جنوب کوفته م ش

ود انده ب ھر را پوش وب ش ر جن وراخ. سرتاس وار س رده، دو دي ا اصابت ک ويلی م ه ح ت ب ه راک ی   س ای بزرگ ھ

ود  هھا با فروريزی ديوارھا مسدود و موقعيت خان  کوچه. برداشته بودند ده ب م ش ا گ کنه . ھ اً از س ا تقريب ۀ م کوچ

 .ھا باقی مانده بودند  فقط چھار يا پنج خانوار ناتوان در زير مخروبه. خالی شد

ی يدگی م ا رس ام کارھ ه تم انمم ب ازۀ   خ ران را اج رد و ديگ ک

سر و ب. داد  بيرون شدن نمی اطر دو پ ه خ ر ه ب خصوص دخت

ود ران ب خت نگ وانش س ران . ج ودن دخت ه آوازۀ رب وان ب ج

ه آرامی   وسيلۀ قومندانان او را سخت می اری ک آزرد و چند ب

ه«شد،  ی» حبيب ازه نم رايش   را اج د، و ب ه برآي ه از خان داد ک

ی ود را در   توصيه م د خ ا آمدن سلح اينج راد م ر اف ه اگ رد ک ک

وان  ر ج تن دخت م از داش ا ھ د، و م ان نماي ت پنھ شت چپرک پ

 .شويم  منکر می

رديميک ماه از جنگ ھای خوني پری ک ود را س ر خ ای عم . ن سپری شد و ما در ھمان زير زمينی بدترين روزھ

تغال می  علی  ھای آغا  داد، در دکان  ھر فرصتی که دست می دم و از  شمس به فروش آرد و روغن اش ن اورزي ي

ی دا م ای جنگ را پي ارج روزھ ردم  درک مخ ی. ک ه م ی از خان ی  وقت ه م سرم را در خان دم، پ ون   برآم دم چ مان

 .کرديم  ھا زندگی می  ای مبدل شده بود و ما در حقيقت در خرابه  قه به ويرانهمنط

ه . ده بودئي از ھر طرف صورت می گرفت و از شب قبل جنگ مغلوبه به سردی گرائیفيرھای ھوا ه فوريت ب ب

ازار  ه ب ود را ب دن خ ه دوي د ب وچکم احم سر ک ه پ ودم ک رده ب روع نک روش را ش د و ف وز خري تم و ھن ازار رف ب

د  وقتی چھرۀ زرد و نفس زدن. ساندر اق . ھای متوالی او را ديدم، پاھايم سست ش دی اتف ۀ ب د حادث ه باي دم ک فھمي

ی  مرگ تمام خانواده. نھايت تشويش داشتم  من از ناحيۀ حبيبه بی. افتاده باشد ر از آن م ا او را   ام را بھت ستم ت دان

ه : ھايش گفت  احمد در ميان اضطراب و گريه. قومندانان به زور ببرند د، ن دو مرد مسلح برادرم نوروز را بردن

ه  تنھا نوروز بلکه چھار جوان ديگر از ھمسايه ه زور از خان د و   ھا را ھم ب وه روان کردن ه سمت ک شيده ب ا ک ھ

 .بردند

دن و گشت و  د از پالي د، بع رده بودن م ب سر او را ھ ود و پ فيدی ب رم و ريش س با يکی از ھمسايه ھا که مرد محت

افتيمگذار  نگرکنی ي ال س وه، در ح راد . بسيار، عصر آن روز جوانان ربوده شده را ھمراه با پسرم در دامنۀ ک اف

ا . مسلح به مجردی که چشم شان به ما افتاد، ما را ھم گرفته نزد قومندان شان بردند د قامت ب ه آدم بلن دان ک قومن

يدئیموھا ا زاری و :  تا زنخ آويزان بود و ريش درازی داشت، پرس د؟ ب ده اي اطر جاسوسی آم ه خ ا ب ن ج در اي

ن! قومندان صاحب: التماس گفتم ستند، يکی از اي ا ھ ن   اين پنج جوان از کوچۀ م سر اي م پ ن و يکی ھ سر م ا پ ھ

ت فيد اس ش س ن. ري ال اي ه دنب ال ب ه ح ا ب ا از صبح ت ه  م کر ک وديم، ش رگردان ب ا س ده ھ ستند و زن ما ھ زد ش  ن

ن: مانندی گفت  قومندان با صدای ديو. باشند  می ا می  شما با اي ين ج ا امشب ھم ام   ھ نگرھا را تم ار س د و ک ماني

ياب   ھای سفيد شما نمی  دھيم که برويد؛ اگر به خاطر ريش  کنيد، فردا اجازه می  می ر را چارآس نج نف ن پ بود، اي

 .کردم  روان می

ديمتا فردا عصر بوری ھای  ا ش انديم و رھ ام رس ه اتم ه موقعيت ب نگر را در س ه س رده، س ا ک ا بج . ريگ را ج

ه را نيم د، زي سته بودن ده و گري ا صبح نخوابي ه ت د و حبيب ا احم انمم ب ديم، خ ری   وقتی به خانه آم ای شب درگي ھ

ک نگرھای ي ا صبح س از و ت ين دو طرف آغ د  ديگر را می سختی ب راد م. کوفتن شتر از اف ان بي رس آن سلح و ت

 .ربودن حبيبه بود
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وان او را کشت. فردا صبح جنگ سختی درگير شد ر ج ام آن روز . اصابت راکتی به خانۀ ھمسايه خانم و دخت ش

يم  مرده  در زير فيرھای متوالی توپ توانستيم ن کن سايه دف ويلی ھم نج ح دار . ھا را در ک ه دکان اره ک سايۀ بيچ ھم

رداش نيز در آ  فقيری بود و تمام اشيای خانه رار ک امعلومی ف . تش سوخت، روز ديگر با يگانه پسرش به جای ن

 .کرد که به جای مصونی فرار کنم  ريخت، مکرراً به من توصيه می  ھنگام خداحافظی در حالی که اشک می

دند شته ش ه . دو ماه جنگ ساحۀ ما را کاملاً ويران و صدھا نفر ک سايه ب ر ھم شته شدن زن و دخت ا ک ا ب ۀ م کوچ

 .به منزل دخترم برويم  د و ما بالاخره تصميم گرفتيم به خيرخانهکلی خالی ش

ه را در . قومندانان به اکمال سنگرھای خود پرداختند.  ساعته اعلام شد۴٨دو روز بعد آتش بس  يای خان ام اش تم

ردم ه ب ه خيرخان رده ب زل . کراچی بار کرده به شھر آوردم و از آنجا بار موتری ک ود در من ه خ رم ک شوھر دخت

 .کرد از دو اتاق يکی را در اختيار ما قرار داد   زندگی میئیکرا

زنيم ه ب ه خان ری ب رفتيم س صميم گ د ت ارم . دو روز بع ار و ب ۀ ک ت ادام مس جھ ی ش ا عل ازار آغ ه ب د ب ن باي م

ی تم  م دم. رف ھر آم ه ش وروز صبح ب ا ن ای حزب وحدت اسلامی و حرکت . ب ين نيروھ ل ب جنگ در غرب کاب

یاسلامی با شدت جري ھر م ز ش د  ان داشت و مردم گروه گروه به سوی مرک دم . گريختن وتر سرويس ش وار م س

ان ئیگولا. که بيش از پانزده نفر سواری داشت و با سرعت کمی در حرکت بود ه ناگھ  گذرگاه را عبور کرديم ک

د  از فراز کوه مقابل ضربه از ش ل آغ ای سلاح ثقي ور می. ھ ه  دري ه گوش وتر را ب ه ای توقف د  خواست م د ک ھ

د م پيچي رويس را در ھ اری، س د. رگب د ش وتر بلن ام م ورد، يک. آخ آخ از تم انی بخ ا خواست تک وروز ت اره  ن ب

رد  بی ی. حرکت شد و به شيشه تکيه ک م ب ن ھ ای م وت  پ د و خون گرمی در ب شيد  حرکت ش ايم سر ک اد . ھ فري

ااو فقط يک بار به من. چند بار نوروز را صدا زدم  کشيدم و با آواز بلند ه پ دئي ديد و ديگر سرش ب زان ش . ن آوي

ی. او را در بغل گرفتم اما بدنش سرد شد رون م ه بي د  فوارۀ خون از کمرگاھش ب وتر . جھي ود را از م دادی خ تع

اده حرکت می. ن انداخته در کنار جاده دراز کشيده بودندئيبه پا ه پي سانی ک ه   ک ای خراب شت ديوارھ د در پ کردن

د. ز چند دقيقه خاموش شدفيرھا بعد ا. پناه گرفتند شان ن م. کسانی که پناه گرفته بودند، به سوی موتر دويدن را ک

ا شان پ یئيک اد م وز فري ن ھن د و م ی  ن کردن دا م وروز را ص شيدم و ن ر . زدم  ک ردم و ديگ د از آن ضعف ک بع

 .نفھميدم

د رده بودن م . وقتی به حال آمدم، پايم را در شفاخانۀ صليب سرخ کارتۀ سه قطع ک ا خودروح ود و ن ارام ب اه   ن آگ

دن روز پنجم شوھر دختر و پسرم احمد م. شد  نوروز، نوروز بر زبانم جاری می فاخانه يافتن د . را در آن ش احم

د از . نوروز را به شفاخانۀ چارصد بستر برده بودند. کرد  گريه می واھرش بع د و شوھر خ فردای آن روز، احم

د از . رخانه دفنش کردندپرس و پال بسيار جسد او را يافته، در خي ن بع رون ٢٠م فاخانه بي ا از ش ا يک پ  روز ب

نگينی می.  يک ماه ديگر را در خيرخانه مانديم.شدم و به خيرخانه رفتم رد  فشار مصرف بر شوھر دخترم س . ک

  . ای در ليسۀ مريم داشت  او ھم دکان کم سرمايه

ی د  خانمم ھر صبح بر قبر نوروز می رفت و عصر م ه را. آم ان حبيب ه، شب و روز ن را گرفت داری ف ی دوام  تب

انم  خورد و من حيران بودم که با يک پا چطور  نمی ده را بچرخ اقی مان ه . زندگی چھار نفر ب يک روز عصر ک

ه   پسر. ام فرياد زد که اکبر آمد  غرق در چنين افکاری بودم، نواسه کلانم وقتی از ايران برگشته بود، يکراست ب

ودس رفته بود اما ئيباغ ر ه ب رم دزدی . خانه را ويران و منطقه را خالی از سکنه يافت ه ج سلح او را ب رد م دو م

ه . گرفته يک شب در پوسته زندانی کرده بودند د، ب رده بودن ايش ک ه رھ ان او را گرفت فردا که پنجصد ھزار توم

د ی م. خانۀ خواھرش در خيرخانه آم ه ان وقت ه گري شيد و ب اد ک د فري التی دي ان ح ا چن ادرا ب ته از . فت ر پيوس اکب

 .پرسيد، چون مادرش ھنوز از قبر نوروز برنگشته بود  نوروز و مادرش می
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ديم ه مان ر در خيرخان ه می. يک ھفتۀ ديگ وروز گري اطر ن ه خ ر شب و روز ب زار   اکب ا پنجصد ھ د ب رد و بع ک

  .افتاده بود، ما را به ايران رسانديير گرگان مسلح نتومانی که جاسازی کرده و به گ

 
 


